
اشاره
حكايـت عرفـان اصيـل و عارفان به حـق حقيقت گرا يعنـي همانان كه 
پيوسـته تن در مجاهده و دل در مشـاهده داشـته اند، حكايتي شـيرين 
است كه اوراق زرّين تاريخ اسلام را به زيبايي آراسته و فضاي جهان را 
پرطنين ساخته است. جذّابيت دروني اين راه كه ميل به اطلاع و رسيدن 
به سـر منزل مقصود را در عموم برمي انگيزد از يكسـو و ناهمواري راه 
و بي خبري و سـاده دلي عوام از سـوي ديگر، گروهي شياّد را يار گشته 
تـا خود را رهنما و عارف و عالم و صوفي قلمداد و متاع ناخالص خويش 
را در ايـن بازار عرضه كنند. اينان نه به دنبال كشـف حقيقت كه در پي 
كسـب شهرت و رياسـت و جامة عمل پوشـاندن به آرزوهاي شخصي 
خويش انـد. عارفان واقعي نه دلبسـته دنيا و متـاع دنيوي اند و نه دنبال 
مرادنمايـي و مريدسـازي و صـد البته كـه مقابله با اين افـراد و چنين 
شـياداني را بر خود فرض مي دانند. در اين نوشـته برآنيـم تا با نگاهي 
گـذرا بـه بخش مهمـي از آموزه هاي فكـري و رفتاري ايـن گروه _ در 
رابطـه با ولايت پذيري و اوليا سـازي _ قدري بـه كاوش در اين زمينه 

بپردازيم.
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ــي،  ــهور اندلس مي گويند عارف مش
ــي، همواره دعايي  محي الدين ابن عرب
ــد:  مي خواند كه با اين جمله آغاز مي ش
ــاي يكتايي  ــه عمق دري ــا! مرا ب «خداي

نامتناهي ات وارد كن.»1
مشابه دريايي را كه ابن عربي از آن 
سخن مي گويد، بارها و بارها در مسايل 
ــز ديده ايم؛ امّا  ــار عرفاي ديگر ني و گفت
ــر عرفان و  ــت كه با ه واقعيت اين اس
ــم امكان غوّاصي در اين دريا  معرفتي ه

وجود ندارد.
عرفان ناب اسلامي از قرآن و سنت و 
سيره پيامبراعظمp و اهل بيتq ايشان 
ــمه مي گيرد و تنها با نشستن بر  سرچش
سر خوان گستردة ايشان مي توان بهره اي 
اگرچه مختصر و در حد استعداد و توان 
ــفره به  خويش از آن برگرفت و اين س
قدر كافي غني و پربار است كه نياز ما را 
ــتن بر سر سفره اجانب برطرف  از نشس
سازد. ريزه خواران سفره اجانب در اين 
ــه نه از  ــتند ك ــق، عارف نمايان هس طري
ــلامي قرآن و حديث و حالات  منابع اس
ــوايان معصوم كه سرشار  و مناجات پيش
از شور و هيجان الهي و اشارات عرفاني 
است اطلاعي دارند و نه از عرفان اصيل 
ــن عارف نمايان در  ــره اي. اي و ناب، به
ــير طريقت و  ــلام در س طول تاريخ اس
سلوك، آداب و رسومي پديد آوردند كه 
ــابقه نداشت. بدعتي كه اينان  در دين س
ــنن  ــلام گذاردند، به ترك س در دين اس
ــرعي انجاميد، تا آن جا كه «طريقت»  ش
ــريعت» قرار گرفت و كار  در مقابل «ش
ــه ارتكاب محرّمات و ترك واجبات و  ب

تكاليف شرعي رسيد.
ــه از  ــي و تركيب يافت ــان التقاط عرف
ــي،  ــي، يونان ــي، چين ــاي بوداي آموزه ه
هندي، زرتشتي و... جاي عرفان اسلامي 
را گرفت و با كمال تأسف به نام «عرفان 
اسلامي» هم شناخته شد. در اين آشفته 

التقاطي فراواني  بازار، فرقه هاي 
ــب تصوف و صوفي گري  در قال
امكان رشد و نمو يافتند كه ابتدا 
در عالم تسنن ظهور و سپس در 
دوران صفويه به عالم شيعي نيز 
ــرايت كردند. در اين نوشتار  س
ــي از  ــذرا به بخش ــا نگاهي گ ب
مباني فكري و رفتاري التقاطيون 
ــن مقوله را بيش تر  عارف نما، اي

مورد بررسي خواهيم كرد.

گسـترش  و  پيدايـش  ريشـه 
تصوف و عرفان در اسلام

ــر گزارش هاي تاريخي،  بناب
ــز از لذايذ  ــون پرهي اموري چ
دنيوي، كشف و شهود، وحدت 
وجود، اتحاد با حقيقت و... كه 
اركان عمده عرفان و تصوف را 
تشكيل مي دهند، داراي سابقه اي 
ديرين هستند و هزاران سال از 
پيدايش آن ها مي گذرد، چنان كه 
ــوف هندي، چيني و يوناني  تص
را از جمله مكاتب عرفاني پيش 

از اسلام شناخته اند.2
ــتين مرحله عرفان در  نخس

اسلام، در زمان پيامبر اكرمp بود كه با 
ــلامي  بهره گيري از برخي آموزه هاي اس
ــاني و تأكيد  مانند مبارزه با هواهاي نفس
بر رعايت اخلاق و توكل شكل گرفت. 
 qپس از ايشان در دوران حضرت علي
ــت. از اين  ــترش ياف اين وضعيت، گس
ــد معتزلي،  ــن ابي الحدي ــه گفته اب رو ب
ــياري از عرفا و صوفيان – به حق يا  بس
ــله خويش را به ايشان  ناحق – سرسلس
مي رسانند و خود را وامدار و شاگرد او 

تلقي مي كنند.3
ــوان گفت: عرفان  به طور كلي مي ت
ــاني و  ــدا در قالب مجاهده هاي نفس ابت
اخلاقي نمود يافت، ولي كم كم به ويژه 

ــوم به بعد با راه يافتن  از قرون دوم و س
ــل در آن به  ــاي ذوقي و غير اصي مايه ه
ــدا كرد و از  ــترش پي گونه اي ديگر گس
ــلامي نيز امور  ــون غير اس منابع گوناگ
ــود. از اين به بعد،  ــي را اقتباس نم مهم
عارف نمايان و صوفي مسلكان غير اصيل 
ــر رونقي را براي خود در جامعه  بازار پ
ــه راه انداختند و با حيله و فريب كاري  ب
ــاد و تعليم و تربيت خلق  بر مسند ارش
نشستند. گروهي هم با برداشت افراطي 
ــوط به مذمت  ــات و روايات مرب از آي
ــلامي را  دنيا، بخش عمده اي از فقه اس
ــت –  ــتن اس – كه دانش اجتماعي زيس
ــتر  ــاختند. اين وضعيت، بس بي اعتبار س

اين عارف نمايان در طول تاريخ اسلام در 
ــلوك، آداب و رسومي  سير طريقت و س
ــابقه نداشت.  پديد آوردند كه در دين س
بدعتي كه اينان در دين اسلام گذاردند، 
ــنن شرعي انجاميد، تا آن جا  به ترك س
ــريعت» قرار  ــت» در مقابل «ش كه «طريق
ــه ارتكاب محرّمات و ترك  گرفت و كار ب

واجبات و تكاليف شرعي رسيد.

ــامل  ــوان تصوف و عرفان را ش مي ت
ــت كه  ــترده اي دانس ــيار گس طيف بس

ــرد كه  ــاني را در برمي گي ــويي كس از س
ــريعت  ــد و التزامي به ش ــچ گونه تقيّ هي

ــاني  ــوي ديگر كس ــلامي ندارند و از س اس
ــيدصدر آملي،  ــن، س ــون صدرالمتألهي چ
ــن فهد حلي، علامه طباطبايي و حضرت  اب
ــامل مي شود كه به هيچ وجه  امامu را ش
ــتقيم  كوچك ترين تخطي از طريق مس

شريعت را جايز نمي شمردند.
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ــدن تصوف دروغين و  را براي پديد آم
ــازي و فاصله گرفتن از مسجد  خانقاه س
ــي ميان آنان با  ــم كرد و تمايز مهم فراه

عارفان واقعي برقرار ساخت.
ــه مي توان تصوف و  به طور خلاص
ــامل طيف بسيار گسترده اي  عرفان را ش
ــاني را در  ــويي كس ــه از س ــت ك دانس
برمي گيرد كه هيچ گونه تقيدّ و التزامي به 
شريعت اسلامي ندارند و از سوي ديگر 
ــاني چون صدرالمتألهين، سيدصدر  كس
آملي، ابن فهد حلي، علامه طباطبايي و 
ــامل مي شود كه به  حضرت امامu را ش
هيچ وجه كوچك ترين تخطي از طريق 
ــريعت را جايز نمي شمردند.  مستقيم ش
روشن است عرفان راستين كه خميرماية 
ــرآن و اهل بيت مي گيرد، با  خود را از ق
ــورد، نه با گروه  ــروه دوم پيوند مي خ گ

نخست.

ولايت در عرفان
ــي كه در  ــاي مهم ــي از آموزه ه يك
ــود،  ــث عرفاني بر آن تأكيد مي ش مباح

ولايت پذيري است. براي آشنايي بيش تر 
ــان ناچاريم  ــا اصطلاح ولايت در عرف ب
ــف كلي عرفان  ــن مقوله را در دو طي اي
ــلامي و عرفان غير واقعي از  واقعي اس

يكديگر بازشناسيم.
ــود  ــالاً بر اين نكته تأكيد مي ش اجم
ــانِ واقعي،  ــيع در عرف ــه به اعتقاد تش ك
مقام ولايت مرتبه اي است كه در درجه 
نخست برازنده رسول خداp و پس از 
 qــت و طهارت ــان اهل بيت عصم ايش
است. عرفان واقعي و ناب شيعي، همان 
ــت كه «ولايت حقيقي» را به  عرفاني اس
 qــام در چهارده معصوم طور كامل و ت
ــير و طريق الي االله  خلاصه مي كند و س
ــت آن بزرگواران در  ــز تحت ولاي را ج
ــتجو نمي كند. در مقابل  قالبي ديگر جس
ــي از اهل تصوف  ــن رويكرد، گروه اي
ــأله  ــان قرار دارند كه مس ــا عارف نماي ي
ــر طرح  ــه اي ديگ ــه گون ــت» را ب «ولاي
ــبتاً  ــروه كه طيفي نس ــد. اين گ نموده ان
ــاي داده اند، بر  ــترده را در خود ج گس
ــي چند تأكيد مي ورزند كه در  انگاره هاي
اين بخش به مهم ترين مباني فكري آنان 

اشاره مي شود:
ــعه  1. گروهي دامنة ولايت را توس
ــز  ــن ني ــا 355 ت ــدد آن را ت داده و ع
ــانده اند. ايشان مراتب اين ولايت را  رس
ــار (300 نفر)،  ــمرند: اخي چنين برمي ش
ــدال (40 نفر)، ابرار (7 نفر)، اوتاد (4  اب
نفر)، نقَُبا (3 نفر) و قطب يا غوث (يك 

نفر).4
ــرح و توضيح اين  ــه ش پرداختن ب
ــن مجال نمي گنجد؛ اما به  عناوين در اي
ــود كه به اعتقاد  همين مقدار اكتفا مي ش
ــرده همواره در  ــروه، اولياي نامب اين گ
ــرگاه يك نفر  ــان حضور دارند و ه جه
ــرود، حتماً فرد ديگري  از آنان از دنيا ب
ــمار اوليا  جاي او را خواهد گرفت تا ش

كاستي نپذيرد.5
ــان  ــي ديگر «ولي» را همس 2. برخ
ــه برتر از آن مي دانند. اينان  «نبي» و بلك
ــون «عبد» به مرتبه  بر اين باورند كه چ
ــد، ديگر مورد خطاب امر و  ولايت رس

نهي قرار نمي گيرد!6
ــروه، برخي  ــت كه اين گ گفتني اس
ــات اوليا را هم رديف وحي انبيا  از الهام

دانسته اند!7
ــا را از اين دايره  ــر پ ــروه ديگ 3. گ
ــي فراتر نهاده اند و مي گويند:  «ولي»  بس
ــي  ــز» و حت ــريعت گري ــد «ش مي توان
ــد!  در اين زمينه  ــتيز» باش «شريعت س
ــد كه براي فهم  ــان مثال جالبي زده ان اين
عمق اعتقادشان بجاست آن را بيان كنيم: 
اينان مي گويند اگر فرض كنيم «ولي» در 
حال رقص و... باشد و در همان هنگام 
ــيخ  ــد و مريدان، ش ــت نماز فرا رس وق
ــا كرده به  ــود را ره ــت (ولي) خ طريق
ــغول شوند، گويا در واقع روي  نماز مش
ــش را از قبله حقيقي گردانيده و به  خوي
ــت كرده اند(!) چنان كه خواجگي  آن پش
ــلطان العلما» پدر  ــي از مريدان «س (يك
مولوي)  مي گويد: «وقت نماز شد، مولانا 
ــلطان العلما] به خود مشغول بود، ما  [س
ــام ايستاديم،  ــتيم به نماز ش همه برخاس
ــدم امام و همه،  ــد بار نظر كردم، دي چن
ــت به قبله داشتيم كه نماز رها كرده  پش

بوديم و از قبله روي گردانيده».8
همان گونه كه از مثال مذكور روشن 
ــود، براي اين گروه، مرشد و مراد  مي ش
ــر از قبله و نماز  ــان مقامي بس فرات ايش
دارد، به طوري كه مريدانش حق ندارند 
ــف الهي از وي  ــي براي انجام تكالي حت

روي برگردانند!
ــي»  ــد «ول ــر معتقدن ــروه ديگ 4. گ
ــن ديگري را  ــريعت و دي ــد ش مي توان
ــازد. گويا براي  ــن دين الهي س جايگزي
اينان ولي و مرادشان بالاتر از همه حتي 
ــان  ــريعت قرار مي گيرد. ايش خدا و ش
ــيخ طريقت با  ــي دارند كه ديدار ش مثال
ــت و طواف  زيارت خانه كعبه برابر اس
ــي را از  ــوايان تصوف، آدم ــد پيش مرق

طواف بيت االله الحرام بي نياز مي كند!9
ــياري از اين گروه ها معتقدند  5. بس
ــت  ــه مقام ولايت دس ــه ب ــايخي ك مش
ــيده و از  ــد، به مقام عصمت رس يافته ان
ــد. به عبارت  ــان، معصوم و مبراين گناه
ــان اوليا  ــان تفاوتي مي ــر، گويا اين ديگ
ــوايان  ــش با انبيا  و پيش ــايخ خوي و مش
معصوم قائل نيستند و هر دو را در كنار 
ــاه مي دانند.10  ــوم و مبرّا از گن هم معص
ناگفته نماند كه بسياري از اينان عصمت 
ــه چيز براي آنان»  ــا را به «اباحة هم اولي

گروه ديگر معتقدند «ولي» مي تواند 
ــري را جايگزين  ــريعت و دين ديگ ش
دين الهي سازد. گويا براي اينان ولي 
ــان بالاتر از همه حتي خدا و  و مرادش
شريعت قرار مي گيرد. ايشان مثالي 
ــيخ طريقت با زيارت  دارند كه ديدار ش
ــت و طواف مرقد  ــه كعبه برابر اس خان
ــوايان تصوف، آدمي را از طواف  پيش

بيت االله الحرام بي نياز مي كند!

ــل تصوف و عارف نمايان  برخي از اه
ــا در  ــيخ نه تنه ــي و ش ــد: ول معتقدن
ــز از  ــان ني ــن جه ــه در اي ــت ك قيام
مريدان خود دستگيري مي كند و به 
جاي آنان رياضت مي كشد! چنان كه 
ــايخ صوفيه بيش  گفته اند يكي از مش
ــي خاص به  ــال در جايگاه از چهل س
ــان را از  عبادت مي پرداخت و درويش
عبادت هاي شبانه باز داشته، مي گفت: 
«اي پسر! تو بخواب كه هر چه اين پير 

مي كند، از براي شما مي كند»!
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ــتگيري مي كند و به جاي آنان  خود دس
رياضت مي كشد!16 چنان كه گفته اند يكي 
ــايخ صوفيه بيش از چهل سال در  از مش
جايگاهي خاص به عبادت مي پرداخت 
ــبانه  ــاي ش ــان را از عبادت ه و درويش
بازداشته، مي گفت: «اي پسر! تو بخواب 
ــما  كه هر چه اين پير مي كند، از براي ش

مي كند»!
ــت،  ــي كه به اختصار گذش از مطالب
ــري و رفتاري  ــي فك ــدودي مبان تا ح

ــرد  ــژه در رويك ــه وي ــان ب عارف نماي
ــت مي آيد.  ــري آنان به دس ولايت پذي
ــوق الذكر  ــن ف ــه از مضامي همچنان ك
روشن مي شود، عرفاني كه اين گروه ها 
ــد، واقعي و مورد تأييد  از آن دم مي زنن
ــلامي نيست، بلكه التقاطي  مضامين اس
از آموزه هاي غير ديني و ساختة اوهام 
ــيعيان  ــت. ش ــيطاني اس و خيالات ش
ــتين هرگز به چنين ولايتي اعتقاد  راس
ــيع دوازده امامي،  ندارند. به اعتقاد تش
«ولايت» كامل چه به معناي سرپرستي 
ــور دنيوي و اخروي و چه به معناي  ام
ــي – كه حتي  ــت باطني و تكوين ولاي
ــان مردم  ــوان در ج ــاس آن مي ت براس
ــه با اعمال  ــاني را ك تصرّف كرد و كس
شايسته، زمينة هدايت خويش را فراهم 
ساخته اند؛ به سر منزل مقصود رساند – 
ــول خداp و پيشوايان  منحصر به رس
ــا معتقديم مصداق  ــت. م معصومq اس
ــت  ــيّ» را مي توان از راه نقل به دس «ول
ــات، وليّ كامل و  ــرآن و رواي آورد و ق

اعظم را «معصومان» معرفي كرده اند.17
ــي دارد كه  ــن ولايت مراتب ــر اي بناب
ــا عصمت و  ــلاي آن، همراه ب مرتبه اع
ــدي و آلودگي  ــارت از هرگونه پلي طه
ــر آن، ملازم با  ــب پايين ت ــت و مرات اس
ــت كه خاص  ــارت اس ــه اي از طه مرتب
ــد، پيروان  ــد. خداون ــود مي باش ــه خ ب
ــي معصومان را نيز به مقاماتي نايل  واقع
ــين ولي و انسان  مي گرداند. آنان جانش
ــوند  كامل و خليفة  خليفةاالله تلقي مي ش
ــي» كامل منحصر در چهارده  وگرنه «ول

معصوم است.
ــق به خدا، در گردن  ما معتقديم عش
ــرp جلوه گر  ــان پيامب ــه فرم ــادن ب نه
ــه  ــي ائم ــاره حتّ ــن ب ــود و در اي مي ش
ــاركت دارند: «قلُْ انِْ  معصومينq  مش
ــي يحُِبْبْكُمُ االلهُ»؛  ــم تحُِبُّونَ االلهَ فاَتَّبعُِون كُنتُ
ــر خدا را  ــه مردم بگو اگ ــر! ب «اي پيامب
ــروي كنيد  ــت مي داريد، از من پي دوس
ــت بدارد.»18 بنابر  ــما را دوس تا خدا ش
ــت از پيامبرp چيزي جدا از  اين اطاع
اطاعت الهي نيست. و «ولي»  و جانشين 
ــورد، از اوامر  ــز در هيچ م پيامبرp ني
ــود.  و نواهي آن حضرت خارج نمي ش
ــارة عصمت هم معتقديم كه اين امر  درب

تفسير مي كنند11؛ يعني گويا گناه فقط 
ــند است و اوليا و  از افراد عادي ناپس
ــايخ به حدي رسيده اند كه هر كار  مش
ــتي نخواهد داشت. به  كنند، هيچ زش
گفته عين القضاة همداني، خداوند اين 
ــت دارد كه به  بندگانش را چنان دوس
ــد: هر آنچه خواهي انجام  او مي فرماي
ده كه تو را آمرزيدم!12در برخي موارد 
ــياري از  به صراحت ادعا مي كنند بس
ــون ممنوعيت  ــرعي (همچ احكام ش
ــاني  ــگاه به نامحرم) مخصوص كس ن
ــوده و هنوز  ــه در آغاز راه ب ــت ك اس
ــلط نگشته اند، و  بر نفس خويش مس
ــان «ولي»  ــا كه به ادعاي ايش از آن ج

ــلط دارد، نگاه به  ــش تس بر نفس خوي
نامحرم براي او نفعي ندارد و به راحتي 

مي تواند هر كاري را انجام دهد!13
ــياري از اين  6. نكته ديگري كه بس
ــت  گروه ها بر آن تأكيد مي كنند، اين اس
كه مريدان نبايد اعمال اوليا را به ترازويِ 
علم و عقل بسنجند و يا با دلايل شرعي 
ــت  ــي كنند. بديهي اس ــي ارزياب و عقل
ــطور پيشين  نكات و اعتقاداتي كه در س
ــت، با هيچ ترازوي عقل و شرعي  گذش
هم قابل ارزيابي نيست؛ به همين سبب، 
ــنجش و  ــان از همان ابتدا راه اين س اين
ــا ممانعت از  ــد و ب ــي را مي بندن ارزياب
اوليا،  ــرد  ــه عملك ب ــه اعتراض  هرگون
به كارگيري قوه عاقله از سوي مريدان را 
ــازند. علاء الدوله سمناني  محدود مي س
ــراض مريدان به  ــن مخالفت با اعت ضم
عملكرد اوليا تهديد مي كند: كار يكي از 
ــيخ خود اعتراض كرده  كساني كه به ش
ــپس ديوانگي  بود، ابتدا به بي ديني و س

كشيد و... .14
7. مسأله ديگري كه بسياري از اين 
ــد، ادعاي  ــر آن تأكيد مي ورزن ــه ب طايف
ــد  ــترده و بي ح ــيار گس ــفاعت» بس «ش
ــا و آخرت  ــراي اوليا در دني ــر ب و حص
ــن عربي،  ــه ادعاي اب ــت؛ چنان كه ب اس
ــت  منزلت «ولي» نزد خداوند چنان اس
ــمش  كه مي تواند از هر آن كس كه چش
ــه –  ــا بيگان ــنا ي ــد – آش ــر او مي افت ب
ــفاعت كند.15برخي از اهل تصوف و  ش
عارف نمايان معتقدند: ولي و شيخ نه تنها 
در قيامت كه در اين جهان نيز از مريدان 

ــي – كه  ــت باطني و تكوين ولاي
ــاس آن مي توان  ــي براس حت
ــرد و  ــرّف ك ــردم تص ــان م در ج
ــاني را كه با اعمال شايسته،  كس
ــت خويش را فراهم  زمينة هداي
ــاخته اند؛ به سر منزل مقصود  س
 pرساند – منحصر به رسول خدا

و پيشوايان معصومq است.

 pــر پيامب از  ــت  اطاع
ــدا از اطاعت  ــزي ج چي
الهي نيست. و «ولي»  و 
جانشين پيامبرp نيز 
ــورد، از اوامر  در هيچ م
ــرت  ــي آن حض و نواه

خارج نمي شود.
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فراتر از پيامبران الهي و چهارده معصوم 
ــود. همچنين «عصمت»  را شامل نمي ش
بدين معنا نيست كه «ولي» هر عملي را 
ــد و هر گناهي براي او  بتواند انجام ده
ــود. معصوم در بالاترين درجه  مباح ش
ــاه، بلكه از  ــت» نه تنها از هر گن «عصم
ــهو و خطا و وسوسه شيطاني نيز  هر س

مبرّاست.
ــفاعت هم شيعه آن  در خصوص ش
را جلوه اي از رحمت بي كران خداوندي 
ــت كه  مي داند و در عين حال معتقد اس
شفاعت نظام و قوانين خاص خويش را 
ــاس براي آن، شرايطي  دارد. بر اين اس
چون قابليت براي شفاعت شدن مطرح 
شده است؛ زيرا شفاعت وسيله اي براي 

ــد و فقط  ــي برهان ــاي ظلمان حجاب ه
همين رويكرد عرفاني مورد تأييد اسلام 
ــت؛ همان گونه كه شناخت حضرت  اس
ــير حقيقت، از  حق و گام نهادن در مس
ــا فضيلت ترين فرايض به  مهم ترين و ب
ــمار مي آيد. اين معرفت، همچنان كه  ش
ــم «وَ انَرِ  ــعبانيه مي خواني در مناجات ش
ابَصارَ قلوبنِا بضياءِ نظرها اليكَ»، خواستة 
امامان معصوم و مورد تأييد ايشان است 
و غير آن هرچه باشد، خطا و گام نهادن 

در وادي سرگرداني است.

پي نوشت ها
1. مارتين لينگز، عرفان اسلامي، ترجمه فروزان 
ــهروردي،  ــر س ــخي، تهران: دفتر پژوهش و نش راس
ــه نقل از موزه تاريخ بريتانيا، بخش  1378، ص 25، ب

نسخ خطي شرقي، شماره 13453.
ــن، تصوف  ــليم علم الدي ــليمان س 2. ر.ك: س

اسلامي، بيروت 1999 م، ص 24 – 69.
3. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 17.

4. علي بن عثمان الهجويري، كشف المحجوب، 
امير كبير، تهران، ص 269.

ــرح مقدمه  ــتياني، ش ــن آش ــيدجلال الدي 5. س
قيصري، دفتر تبليغات اسلامي، قم 1372، ص 892.

ــاف اصطلاحات  ــد اعلي التهانوي، كش 6. محم
الفنون، تهران، خيام، ج 2، ص 1530.

7. جمال الدين ابوروح، حالات و سخنان شيخ 
ابوسعيد ابوالخير، مقدمه و تصحيح محمدرضا شفيعي 

كدكني، تهران، آگاه، 1367، ص 75.
ــمس الدين محمد تبريزي، مقالات شمس  8. ش
تبريزي، تصحيح محمدعلي موحد، خوارزمي، تهران، 

1369، ج 1، ص 223.
ــن بن احمد جامي، نفحات الانس  9. عبدالرحم
ــه مهدي  ــح و مقدم ــدس، تصحي ــرات الق من حض

توحيدي پور، تهران، محمودي، ص 284.
ــات المكية،  ــن عربي، فتوح ــي الدين ب 10. محي
بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا، ج 7، ص 440.

11. همان، ج 12، ص 343.
12. نامه هاي عين القضاة همداني، مقدمه و تصحيح 

علينقي منزوي، تهران، اساطير، 1377، ج 1، ص 64.
ــابوري، تذكرة الاوليا،  13. فريدالدين عطار نيش

محمد استعلامي، تهران، زوار، 1366، ص 349.
14. همان، ص 180.

15. الفتوحات المكية،پيشين، ج 9، ص 193. 
ــكينة الاوليا، محمدرضا  ــكوه، س 16. محمد داراش
جلالي ناييني، تهران، مؤسسه مطبوعاتي علمي، ص 167.
17. شرح مقدمه قيصري، پيشين، ص 894 – 941.

18. آل عمران، 31.
ــا، 28؛ اصول كافي، ج 8، ص 11؛  19. ر.ك: انبي

بحار الانوار، ج 8، ص 37 و...
20. ر.ك: زخرف، 86؛ بحار الانوار، ج 8، ص 42.

ــفاعت، مقدمه و  ــل و ش ــم عم 21. ر.ك: تجس
ــه فرهنگي  ــفي، تهران: مؤسس تدوين محمدرضا كاش

انديشه معاصر، 1380، ص 10 – 27 و 86 – 119.

تكميل اسباب آمرزش به شمار مي آيد نه 
اين كه خودش سببي مستقل و تام باشد. 
ــخصي كه مشمول شفاعت  بنابر اين ش
مي شود، بايد قابليت آن را داشته باشد و 
براساس آيات و روايات، ايمان و عمل 
ــن قابليتي را پديد مي آورد.19  صالح چني
پس هر كس با هر شرايط و خصايصي، 
ــن موهبت الهي بهره مند  نمي تواند از اي
شود. افزون بر اين، قابليت براي شفاعت 
كردن هم يكي از شرايط اصلي شفاعت 
ــي كه مي خواهد شفيع  است؛ يعني كس
ــطه گري  ــد، بايد لايق واس ديگري باش
ــد، مثل اين كه خود، اهل معصيت  باش
ــد و قدرت ارزيابي مراتب اطاعت  نباش
ــته باشد.20 از  و مخالفت ديگران را داش
ــفيع شود  اين رو نه هر كس مي تواند ش
ــته اي مي تواند مشمول  و نه هر ناشايس

شفاعت قرار گيرد.21 كه به گفته شاعر:
حاجب اگر معامله حشر با علي است
شرم از رخ علي كن و كم تر گناه كن

 
سخن پاياني

ــلامي  ــي عرفان اس ــاي حقيق بذره
ــيره  ــنت و س را فقط بايد در قرآن و س
ــتجو كرد. منابع  ــوايان معصوم جس پيش
اسلامي قرآن و حديث، سرشار از شور 
ــي  و دعاهاي  ــوي و اله ــان معن و هيج
اسلامي گنجينه اي از معارف و عالي ترين 
انديشه هاي معنوي و عرفاني هستند. اين 
سرمايه عظيم، فقط در متن اسلام نهفته 
است كه دست يافتن به آن بدون توسل 
ــاية  ــتt و ره پيمودن در س به اهل بي
هدايت آنان ممكن نيست. بسيار نادرند 
ــق پيمودن اين راه را به  افرادي كه توفي
ــت مي آورند و از سرچشمه زلال و  دس

ناب آن سيراب مي شوند.
ــلامي،  ــدف غايي عرفان ناب اس ه
رسيدن به مرتبة «توانايي نفس به معرفت 
حق» است و اين معرفت، از عمل انسان 
ــتورات  ــد؛ عملي كه مطابق دس برمي آي
شرع مقدس اسلام و آموزه هاي پيشوايان 
ــيوه هاي مبتني بر  ــد و نه ش معصوم باش
رياضت هاي غيرشرعي. رياضت شرعي 
فقط در ساية جهاد با نفس تحقق مي يابد 
ــيوه مي تواند انسان را از  و تنها همين ش

عرفاني كه اين گروه ها از آن 
ــي و مورد  ــد، واقع دم مي زنن
تأييد مضامين اسلامي نيست، 
ــي از آموزه هاي  ــه التقاط بلك
ــاختة اوهام و  ــي و س غيردين

خيالات شيطاني است.

ــام و قوانين خاص  ــفاعت، نظ ش
ــاس  ــش را دارد. بر اين اس خوي
براي آن، شرايطي چون قابليت 
ــفاعت شدن مطرح شده  براي ش
ــيله اي  ــفاعت وس ــت؛ زيرا ش اس
براي تكميل اسباب آمرزش به 
شمار مي آيد نه اين كه خودش 

سببي مستقل و تام باشد.
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